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 ایم؟ برگزیدهقیده اهل سنت و جماعت را چرا ما ع

حمد و سپاس خدای را که پروردگار جھانیان است و درود و سلام 
کران بر سرورمان محمد مصطفی و بر خاندان و یارانش و کسانی که به  بی

 بعد:اما  ...نیکی از آنان پیروی نمودند تا روز قیامت
ما را که بر ما منت نھاده و ست ل و احسان الله متعال نسبت به مااز فض

 .اھل سنت و جماعت مفتخر ساخته است امتیاز انتساب به عقیدهبه 
نسبت به ھر امر قلبی قاطع و ایمان اراده  :این عقیده عبارت است از

که با عمل به آنچه در قرآن کریم و سنت صحیح آمده است، مؤکد غیبی 
تصدیق شود و با عقل سلیم سازگار باشد، به طوری که جایی برای شک و 

اف از آن باقی نماند و آنگاه فرد آن را به عنوان باور و دین خود تردید و انصر
آن نموده و در این راه نیز ء زندگی خویش را صرف یاری و ارتقابرگزیند و 
 د.جان سپار

محکمی استوار است که ھمچون کوه در ھای  اسلامی بر پایه این عقیده
ای  یزی شالودهدر اینکه ھر چافراد بشر  اند. قلب صاحبان خود ریشه کرده

ند که این شیء، یک ک نمی فرقی .ھم رأینددارد که بر آن استوار شده است،
مانند یک ساختمان که برای بنا شدن نیازمند ستون است  شیء حسی باشد

 دینی یاعتقادل یک اندیشه، ایده، مذھب و یا یا اینکه امری معنوی از قبی
از فرد کند که  نیز فرقی نمیو  .بر آن شکل گرفته استباشد که باور انسان 

طریق تحقیق و تأمل در ھستی و أشیاء پیرامونش به آن رسیده باشد یا آن را 
از پیشینیان و نیاکانش گرفته باشد و یا از طریق محیط اطرافش بدان دست 

در ھر صورت ھرچیزی به ناچار باید اصولی داشته باشد تا بر آن  .یافته باشد
 .تکیه کند



 ایم؟ چرا ما عقیده اهل سنت و جماعت را برگزیده  ٢

محکم نیاز انسان به یک عقیده  .عنوی، امر عقیده استیکی از امور م
دارد تا باورش را بر آن نھاده و بر طبق آن پیش رود و برایش ھمچون 

اه است که به یاری آن گ .سازد می چراغی باشد که راه پیش رویش را روشن
 خیزد و به خاطر آن مبارزه کرده و و در راھش مقاومت پیشه اش برمی عقیده

 .کند می
ھمین ترتیب عقیده اسلامی ما نیز اصول و زیربنایی دارد که خداوند  به

متعال، تحکیم آن را برای ما ضمانت کرده و در قرآن کریم بدان اشاره نموده 
 .آن را برای ما تبیین ساخته است جو سپس نبی اکرم 

لَّيۡسَ ﴿ :فرماید الله متعال در قرآن کریم می ١،در اشاره به اصول ایمان
ن توَُلُّواْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  ٱلِۡ�َّ 

َ
ِ  ٱلِۡ�َّ وََ�ِٰ�نَّ  ٱلمَۡغۡربِِ وَ  ٱلمَۡۡ�ِقِ أ ِ مَنۡ ءَامَنَ ب  ٱ�َّ

  ایمان به خداوند متعال در بر دارنده چھار قسم است: -١
  ایمان به وجود خداوند.) الف
  به ربوبیت خداوند.ایمان  )ب
  ایمان به ألوھیت خداوند.) ج
شیخ إبن عثیمین  »شرح أصول الإیمان«ایمان به اسماء و صفات خداوند. ر.ک  )د

 »مختصر الفقه الإسلامی«، ۱۱شیخ ابوبکر الجزائری ص »منھاج المسلم«، ۱۵ص
 ۳۷شیخ محمد التویجری ص

عال در ضمن این سه مورد به عبارت دقیق ایمان سه نوع است زیرا وجود الله مت
گنجانده شده است. ھمچنین انواع ارادی، قصدی، تعبدی، علمی، معرفی و خبری 

، ألوھیت و  تنیز دارد اما نزد اھل سنت و جماعت ایمان به ھمین سه قسم ربوبی
  اسماء و صفات مشھور است.

ات و ھمه یعنی ایمان به اینکه خداوند تربیت کننده، خالق، مالک و مدبر ھمه مخلوق
ھای  که عبادت تنھا شایسته اوست و نامای  هامور است و اوست خداونگار برحق و یگان

 (مترجم) نیکو و صفات والا مخصوص اوست.

                                                            



 ٣  ایم؟! ده اهل سنت و جماعت را برگزیدهیچرا ما عق

این که « .]١٧٧[البقرة:  ﴾١٧٧نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ وَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ 
یست. بلکه نیکی، (کردار) ھایتان را به جانب مشرق و مغرب کنید، نیکی ن چھره

کسی است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیغمبران 

ّ�هِِ  ٱلرَّسُولُ ءَامَنَ ﴿:فرماید نیز می و .»ایمان آورده باشد نزِلَ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ  ۦبمَِا

ِ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ وَ  ِ ُ�ٌّ ءَامَنَ ب  .]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٥ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  ٱ�َّ
پیامبر بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است، و «

ھایش و پیامبرانش ایمان  ابمؤمنان (نیز) ھمگی به خدا و فرشتگان او و کت

هَا ﴿:فرماید و می .»اند آورده ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ ْ ب ْ ءَامِنُوا ِ ءَامَنُوٓا  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ

ِي ٰ رسَُوِ�ِ  ٱ�َّ لَ َ�َ ِيٓ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ۦنزََّ ِ  ٱ�َّ ۚ وَمَن يَۡ�فُرۡ ب نزَلَ مِن َ�بۡلُ
َ
ِ أ  ٱ�َّ

[النساء:  ﴾١٣٦ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا لَّ َ�قَدۡ ضَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ 

اید! به خداوند و پیامبرش و کتابی که بر او نازل  ایمان آوردهای کسانی که « .]١٣٦

ھمچنین  .»کرده و کتابی که پیش از این فرستاده است، ایمان بیاورید

ءٍ خَلقََۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿:فرماید می گمان ما ھمه چیز  بی« .]٤٩[القمر:  ﴾٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ
 .»ایم ازه و از روی حساب و نظام آفریدهرا به اند

ی ما بر  شود که بنای عقیده کریمه مشخص میبدین ترتیب از این آیات 
 :شش اصل استوار است

 .ایمان به الله متعال -١
 .‡ایمان به فرشتگان -٢
 .نازل شدهھای  ایمان به کتاب -٣
 .‡ایمان به پیامبران  -٤
 .ایمان به روز قیامت -٥
 .قضا و قدرایمان به   -٦



 ایم؟ چرا ما عقیده اهل سنت و جماعت را برگزیده  ٤

 :فرماید آورده و میاین شش اصل را در کلام خود گرد  جپیامبر عزیز ما 

أن تؤمن باالله وملائ�ته و�تبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خ�ه «
و پیامبران او ایمان داشته باشی ھا  اینکه به خدا و فرشتگان و کتاب ١:»وشره

 :و در روایت دیگری». و روز آخرت و تقدیرھای خیر و شر را باور کنی
 شویم که عقیده می دیث نیز متوجهاز این ح ٢.»یرھای تلخ و شیرینتقد«

علما در سخنان خود در معنای عقیده،  .٣باشد دارای شش اصل می ،اسلامی
 .برند می به کار نیز ٤»ایمان«مترادفاتی ھمچون 

مسلم، فصل ایمان، باب بیان اسلام و ایمان  »صحیح« -)۵۱/ص۱احمد (ج »مسند« -1
و احسان و وجوب ایمان به اثبات تقدیر و بیان دلیل برائت از کسی که به تقدیر ایمان 

بخاری، فصل ایمان،  »صحیح« -)۳۶/ص۱ندارد و از درشت گویی در این مورد، (ج
لم به در مورد ایمان و اسلام و احسان و ع جاز پیامبر  ÷باب سؤال کردن جبرئیل

ابو داوود،  »سنن« -)۲۷/ص۱، (جسقیامت و پاسخ پیامبر به او، به روایت ابوھریره
ترمذی، فصل ایمان، باب آنچه در  »سنن« -)۲۲۳/ص۴فصل سنت، باب تقدیر، (ج

السنن « -)۶/ص۵مورد وصف ایمان و اسلام توسط جبرئیل برای نبی آمده است، (ج
) و ۹۷/ص۸ن آن، باب توصیف اسلام (جنسائی، فصل ایمان و حقوق و قوانی» الصغری

، فصل ایمان و حقوق و قوانین آن، باب توصیف اسلام »السنن الکبری«در 
إبن خزیمه، » صحیح« -)۲۴/ص۱إبن ماجه، باب ایمان (ج »سنن« -)۵۲۸/ص۶(ج

 -)۱۲۷/ص۴فصل مناسک، باب وجوب حج برای کسی که در توانش باشد (ج
السنن « -)۳۸۹/ص۱جوب ایمان (جإبن حبان، فصل ایمان، باب و »صحیح«

صل حج، باب اثبات وجوب حج بر ھر کس که توانایی داشته و آزاد، ، فبیھقی» الکبری
 ).۳۲۴/ص۴بالغ، عاقل و مسلمان باشد. (ج

 ۷، ش۱۱۳۱/ص۱، به تحقیق د. علی الفقیھی، ج»الإیمان«امام ابن منده، کتاب  -2
 ۷، ص»رکائز الأیمان«استاد محمد قطب،  -3

. در باب اول این کتاب اشاره شده است ۱۱۶/ص۱، ج»الإیمان«ام أبن منده، کتاب ام -4

بندگانش را بدان امر کرده است، ھمان ایمانی است که  لأکه ایمانی که خداوند

                                                            



 ٥  ایم؟! ده اهل سنت و جماعت را برگزیدهیچرا ما عق

 .آنچه گذشت به طور کلی در باب اصول عقیده مطرح شد
دانیم، دلایلی دارد که در  می ما خود را منتسب به این عقیدهاما اینکه 

 :کنیم اشاره می ھا آن زیر به
تمام و به طور کلی عقیده  جرسول اکرم ی  ویژهاین عقیده، عقیده   -١

چون پیامبران علیھم الصلاة و السلام، به اصول  .است ‡انبیاء
و ھا  یعنی ایمان به الله و فرشتگان و کتاب )اصول توحید(عقیده 

قیامت و خیر و شرھای تقدیر، با ھمه کلیات و پیامبران او و روز 
ھا را پذیرفته بودند و ھمگی بر این باور  جزئیاتش اقرار داشته و آن

آن خداوند است و بر  نیکو و صفات والا، ھمه ازھای  بودند که نام
ھا از شرک  دعوت مردم به بندگی صرف برای الله و برحذر داشتن آن

ب دین اسلام ھستند که خداوند در قالھا  اینھمه . متفق بودند
آن  متعال، تمامی پیامبران علیھم الصلاة و السلام را برای دعوت به

ِ عِندَ  ٱّ�ِينَ إنَِّ ﴿ :فرماید برانگیخته است آن چنان که می  ٱ�َّ
و  »ھمانا دین (حق) نزد خدا، اسلام است« .]١٩[آل عمران:  ﴾١٩ٱۡ�ِسَۡ�مُٰۗ 

دِينٗا فَلنَ ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ ِ�  ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ وَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ﴿:فرماید می
و ھرکس دینی غیر از اسلام « .]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ مِنَ  ٱ�خِرَةِ 

برگزیند، ھرگز از او پذیرفته نخواھد شد و در آخرت از زیانکاران خواھد 
پیامبران از اقوام خود برای قرآن کریم چندین آیه را به دعوت  .»بود

وَلَقَدۡ ﴿:اینکه تنھا خدا را بپرستند، اختصاص داده است از جمله
نِ 

َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�بُدُوا ْ وَ  ٱ�َّ غُٰوتَۖ  ٱجۡتَنبُِوا  ﴾٣٦ٱل�َّ

سؤال کرد تا اصحاب امور دین خود را  جدر مورد آن از رسول اکرم  ÷جبرئیل
 بدانند.

                                                                                                                                



 ایم؟ چرا ما عقیده اهل سنت و جماعت را برگزیده  ٦

یقینا ما در (میان) ھر امتی پیامبری را فرستادیم که: خدا « .]٣٦[النحل: 

رسَۡلۡنَا مِن ﴿:ی و نیز آیه »ستید و از از طاغوت دوری کنیدرا بپر
َ
ٓ أ وَمَا

نَّهُ 
َ
۠ فَ  ۥَ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ � ناَ

َ
� ٓ  ﴾٢٥ٱۡ�بُدُونِ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

و ما پیش از تو ھیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به او « .]٢٥[الأنبیاء: 
بنابراین  .»معبودی جز من نیست پس تنھا مرا بپرستیدوحی کردیم که: 

توحید که ھمان منحصر  در دعوت به اصل دین یعنیھا  آن ھمه
انواع عبادت به الله متعال است، متفق بودند اما  کردن ھمه

خداوند سبحان در  .آنان بنابر حکمت الھی متفاوت بودھای  شریعت

ٖ جَعَلۡنَا مِ ﴿:فرماید این مورد می
ۚ  ةٗ نُ�مۡ ِ�عَۡ لُِ�ّ [المائدة:  ﴾٤٨وَمِنۡهَاجٗا

در  .»روشنی قرار دادیمای ھرکدام از شما آیین و طریقه ما بر« .]٤٨
یکی است که ھمان توحید است اما  ‡نتیجه دین تمام انبیاء

این امر را تصریح  ج پیامبر اکرم .شریعت شان با ھم تفاوت دارد

ما گروه پیامبران  :١ديننا واحد إنا معاشر الأنبياء« :فرماید نموده و می

 :١لعلات ٢الأنبياء إخوة« :فرماید و نیز می .»دینمان یکی است

امام ابن حجر عسقلانی، » صحیح البخاری فتح الباری بشرح« روایت بخاری، کتاب  -1
روایت  -۳۴۴۳-۳۴۴۲، ش  ۲۴۱-۲۴۰/ص ۱۰تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، ج

 ۲۳۶۵، ش ۱۸۳۶/ص۴مسلم، ج
 اند: سه دسته فرزندان ذکور (برادران) -٢

شوند؛  نامیده می» بنو العلات«ـ اگر پسران، از یک پدر و از مادران متفاوت باشند، 
 ھستند.یعنی برادران پدری 

نام دارند؛ یعنی برادر مادری » بنو الأخیاف«ـ اگر از یک مادر و پدران مختلف باشند، 
 ھستند.

نام دارند؛ یعنی برادران تنی  »بنو الأعیان«ـ اگر از یک پدر و یک مادر باشند، 
 ھستند.
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 جرسول اکرم .»پیامبران، برادرانی از یک پدر و چندین مادر ھستند
پیامبران را به برادرانی تشبیه کرده که از مادران متفاوت ھستند اما 

ان آنبنابراین، اساس عقیده  .یک پدر دارند و مراد از آن توحید است
یعنی پرستش  ؛و در نتیجه دینشان نیز یکی است یک چیز است

خداوند یکتا که ھیچ شریکی ندارد و در ھر زمان بر طبق دستوراتی 
و این  کنند می که به ھمان زمان اختصاص داده است، او را عبادت

این  .٢ھمان دین اسلام بوده است ج دستورات در زمان نبی اکرم
 اھل سنت و جماعت را نشانوارد به نوبه خود، مزیت عقیده م

 ÷دھد که حکم کمربند نجات داشته و ھمانند کشتی نوح می
ابد و ھر کس از آن جا ی می است که ھرکس بر آن سوار باشد نجات

 .گیرد می نابود شدگان قرار زمرهدر  بماند،
ان که به نیکی از آن و کسانی است شصحابه این عقیده، عقیده  -٢

ترین مردم  که شایسته جپیامبر قطعا عقیده صحابه  .اند پیروی نموده
کسانی که  ھا و پیروان آن اند و نیز عقیده رآن و سنت بودهدر فھم ق

چرا که  .اند، برای پیروی سزاوارتر است به دست آنان تربیت شده
قرآن کریم مورد ایشان برترین نسل این امت پاک ھستند و در 

بودند که خداوند ھایی  آنان بھترین انسان .اند گرفتهستایش قرار 
لانه پس عاق. الت جاوید اسلام را بر دوش گیرندسبحان برگزید تا رس

د و در تورات، آسمانی ذکر شده باش ھای نیست که نامشان در کتاب
پاک نبوی مورد ستایش قرار گرفته باشند اما سنت انجیل، قرآن و 

 توضیح سابق -1
عبد الکریم تحقیق د. ناصر » إقتضاء الصراط المستقیم«شیخ الإسلام ابن تیمیه،  -2

 .۳۷۹/ص۲(ج

                                                                                                                                



 ایم؟ چرا ما عقیده اهل سنت و جماعت را برگزیده  ٨

یا نقص و خللی در آن باشد و یا اینکه اعتقادشان پوچ و فاسد بوده 
اگر ھم ـ  .باشند برخی نصوص کتاب و سنت را نفھمیدهمفھوم 

ماند، قطعا  می نان پوشیدهحقیقت بر برخی از آ -خدای ناخواسته 
شان پنھان بود، از  فھمیدند و اگر از ھمگی می آن را ھا آنبقیه 

 این رو نیکوتریناز  .ماند است، پوشیده نمیبوده معصوم پیامبری که 
که پیامبر گرامی بودند چنان ه نسل اول اسلام س ، ھماننسل مردم

خ� « :در این حدیث خود آن را آشکارا بیان کرده است جاسلام 
بھترین مردم امت من،  ١:أمتي قر� ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

کنند، سپس کسانی که  نی ھستند که در زمان من زندگی میکسا
 .»آیند ھا می د و سپس کسانی که پس از آنآین ھا می آن بعد از

ھا بگیریم نه  ا از آنبنابراین لازم است که ما الگوھای عقیدتی خود ر
را به طور  )قرآن و سنت(زیرا ایشان بودند که دین . ھا از غیر آن

در نتیجه دین ما بر کتاب و سنت بر اساس  .کامل به ما انتقال دادند
 .استوار استفھم سلف امت 

ھای دیگر  افراط و تفریط فرقهی  وسط و میانهعقیده این عقیده،   -٣
. از این اند و سنت منحرف شده که از مسیر ھدایت قرآناست امت 

افراط ن شود و سخ ازگار نمییافتگان س رو ھرگز با تمایلات انحراف
. آید ه کاران کنار نمیپذیرد و با باورھای مسامح را نمی گران متعصب

تقدیر مقوله دارد؛ چه در بلکه این اعتقاد در ھر چیزی حد میانه را 
ارتکاب گناھان کبیره و چه نسبت به اھل بیت و ، چه در الھی

شیخ الإسلام  .اجمعین شدر اوقو اصحاب گران جھمسران نبی اکرم 

-۴/۱۹۶۲، (ج»صحیح مسلم« - ۳۶۵۰)، ش۵۱۸-۵۱۷/ص۱۰(ج» صحیح بخاری« -1
 ۲۵۳۵-۲۵۳۳) ش ۱۹۶۴
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سنت و جماعت را اینگونه توصیف تقی الدین ابن تیمیه، اھل 
مختلف امت ھای  ر میان فرقهاھل سنت و جماعت د« :کند می

طور که امت اسلام در میان امم دیگر،  اسلام، وسط ھستند ھمان
آنان در باب صفات خداوند متعال، میان اھل  .امتی وسط است

 .وسطیت دارند »تشبیه«و  »تمثیل«و اھل  »جھمیه« »تعطیل«
و  »قدریه« ، میان فرقهھمچنین در باب افعال خداوند متعال

خداوند به  تھدیددر مقوله  .دھند می وسط را تشکیلفرقه ، »جبریه«
از قبیل  »وعیدیه«ھای  و فرقه »مرجئه«عذاب نیز میان فرقه 

و نیز در ارتباط با اصحاب رسول  .و غیره، وسط ھستند »قدریه«
 .١»باشند می وسطی  فرقه ،»خوارج«و  »روافض«میان ، جالله

 ۱۴۱/ص۳ج» مجموع الفتاوی«ابن تیمیه،  -1
ھای دیگر امت، در آن وسطیت دارد برپنج قسم  اصولی که اھل سنت در بین فرقه 

 است:
مورد اسماء وصفات خداوند، میان گروه اول: اسماء خداوند و صفات او. اھل سنت در 

دھند. چون اھل تعطیل، صفات  ، گروه وسط را تشکیل می»تشبیه«و » تعطیل«اھل 
خداوند را انکار نموده و اھل تشبیه آن را ھمراه با تشبیه به مخلوقات خداوند اثبات 

 کنند. کنند و اھل سنت، صفات خداوند را بدون تشبیه اثبات می می
در که مؤلف آن را به افعال خداوند تعبیر نموده است و در آن اھل سنت دوم: قضا و ق

دھند. چون جبریه،  ، گروه وسط را تشکیل می»قدریه«و » جبریه«ھای  در میان فرقه
گویند بنده در انجام ھر امری  قضاء خداوند را در افعال بندگانش اثبات نموده و می

ی ندارد و قدریه، قضاء خداوند را در افعال مجبور بوده و از خود قدرت، اراده و اختیار
گویند بنده قادر و مختار بوده و فعل و عمل او به قضای  بندگانش انکار نموده و می

خداوند ھیچ تعلقی ندارد. اھل سنت قضای خداوند را در افعال بندگانش اثبات نموده 
آنان به ودیعه  گویند بندگان دارای قدرت و اختیار ھستند که خداوند آن را در و می

  گذارده و به قضای خداوند بستگی دارد.
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ھر  منھجی ساخته است که براین منھج، ، از وسطیتاین چنین است که 
مسلمانی لازم است بدان باور داشته باشد و از آن پیروی کند و آن را یاری 

 .نماید
این منھج تنھا منھج سازگار با فطرت است چرا که رسالت و نبوت را   -٤

چیزی از حقانیت رسالت رسول  دھد و نمی امری خرافی جلوه
ا برای راه ر امورغیبیکاھد و ھمچنین در زمینه  نمی جاکرم

ھنگامی که  .سازد می این دین، روشنجویندگان حقیقت و جوھره 

، گروه وسط »مرجئه«و » وعیدیه«ھای  سوم: وعید به عذاب که اھل سنت میان فرقه
گویند فاعل و انجام دھنده کبیره در آتش  چون وعیدیه می. دھند را تشکیل می

آتش جھنم  گویند فاعل کبیره در ماند. و مرجئه می جھنم داخل خالد و جاوید می
گویند فاعل کبیره  داخل نخواھد شد و سزاوار دخول به آتش نیست. و اھل سنت می

 در آتش جھنم داخل خواھد شد، اما در آن خالد و جاوید نخواھد ماند.
و از سوی دیگر بین » مرجئه«چھارم: اسماء ایمان و دین. اھل سنت از یک سو بین 

ارند. چون مرجئه فاعل کبیره را مؤمنی ، حکم گروه وسط را د»حروریه«و » معتزله«
گویند  نامند. اما معتزله می کامل الایمان نامیده و معتزله و حروریه او را غیر مؤمن می

میان این دو منزلت دارد و حروریه  فاعل کبیره نه مؤمن و نه کافر است، بلکه منزلتی
کبیره، مؤمنی گویند فاعل  گویند که فاعل کبیره کافر است. اما اھل سنت می می

ناقص الایمان است یا به زبانی دیگر مؤمن است به ایمانش و فاسق است به سبب 
 اش. کبیره

، گروه وسط را »خوارج«و » روافض«. اھل سنت در میان جپنجم: اصحاب رسول 
زیاده روی و  جدھند. چون روافض (شیعه) در عشق به آل بیت رسول  تشکیل می

بسیار بالاتر از منزلتشان نشان دادند. وخوارج به آنان  غلو نمودند تا اینکه آنان را
گویند. اما اھل سنت ھمه صحابه را دوست داشته و ھر کدام  بغض ورزیده و ناسزا می

تعلیقاتی بر «کنند.  و بدون غلو و تقصیر معرفی میاش  از آنان را در منزلت حقیقی
.  ۵۲-۵۱بیری، ص، محمد بن صالح العثیمین، مترجم: اسحاق د»عقیده واسطیه

 (مترجم)

                                                                                                                                



 ١١  ایم؟! ده اهل سنت و جماعت را برگزیدهیچرا ما عق

 پردازد، با حدس و گمان امری را بیان می غیبی این منھج به امور
 انحرافی و خرافه بافی و بدعت سازی پیشھای  کند و با تآویل نمی
بشر را با تمام مدلولات آن مورد بلکه فطرت تکامل یافته  ،آید نمی

دھد و او را به ھر آنچه که با نظام فطرت ھماھنگ  می قرارخطاب 
 باشد، فراخوانده و از ھرآنچه به فطرت خدشه وارد کند بر حذر

دارد و ایمان به الله متعال را که تمام اقسام عبادت تنھا سزاوار  می
شود که او خلق  می پس چگونه. گرداند می اوست، برای بشر لازم

شود که او روزی  می تیده شود و چگونهکند و کسی غیر از او پرس
در زندگی  ١؟!دھد و کسی غیر از او مورد تقدیر و ستایش قرار گیرد

دنیا نیز چنین است که اگر شخصی در حق دیگری نیکی کند، فقط 
ھمان شخص مستحق قدردانی است و ھمینطور یک کارفرما تنھا به 

کسانی که دھد نه به  می کنند، حقوق می کسانی که برای او کار
کنند و اگر غیر از این باشد با عقل و فطرت در  می برای دیگری کار

تقابل و تعارض خواھد بود و البته برای خداوند مثالی بس والاتر 

 را آن معتبر، علمای از یک ھیچ و است »ضعیف« سند، جھت از قدسی حدیث این -1

  االله َ�قُول«: است این لفظ حدیثاند.  ندانسته صحیح
َ

�سْ إِ�ِّ : َ�عَالى ِ
ْ

نّ  وَالإ ِ
ْ
 نبأ فِي  وَالج

 و من: فرماید می متعال الله: »َ�ْ�يِ؟ و�شكر وأرزق َ�ْ�ِي؟ و�عبد أخلق، عَظِيم،
 پرستیده من از غیر کسی و کنم می خلق من. ھستیم عظیم خبری در جن و انس
 بیھقی »گیرد؟ می قرار ستایش مورد من از غیر کسی و دھم می روزی من شود؟ می
 حاکم و ۱۸۹اصل »الأصول نور« کتاب در ترمذی حکیم و »الشعب« کتاب در

 مسند در دیلمی و »الشامیین معجم« کتاب در طبرانی و »تاریخ« کتاب در نیشابوری
 مناویاند.  کرده روایت را حدیث این طبرانی به نقل از عساکر ابن نیز و »الفردوس«
 آن اند، کرده توجه آن به که افرادی از کس ھیچ و دانسته ضعیف را حدیث آلبانی، و
 اند. ندانسته صحیح را

                                                            



 ایم؟ چرا ما عقیده اهل سنت و جماعت را برگزیده  ١٢

شایسته است و  ،از عبادتای  هاو تنھا کسی است که به ھر گون .است
 اند. این ھمان چیزی است که پیامبران الھی، بشر را بدان فرا خوانده

در پی داند زیرا خیری  نمی یندفطرت سالم، شریک شدن را امری خوشا 

َ�َبَ ﴿ :کند می فطرت را اینگونه خطاب ،این منھج در کتاب قرآن. ندارد
 ُ َ�ءُٓ مُتََ�ٰكِسُونَ وَرجَُٗ� سَلَمٗا لّرِجَُلٍ هَلۡ �سَۡتَوَِ�انِ  ٱ�َّ مَثَٗ� رَّجُٗ� �يِهِ ُ�َ

خداوند مثالی زده است: مردی را که برده شریکانی است « .]٢٩[الزمر:  ﴾٢٩مَثًَ�ۚ 
دھد) و مردی  می که پیوسته به مشاجره و منازعه مشغولند (و ھریک بدو دستوری

 :فرماید می و نیز .»را که تنھا تسلیم یک نفر است. آیا این دو در وصف یکسانند؟!

ٓ ءَالهَِةٌ إِ�َّ ﴿ ُ لوَۡ َ�نَ �يِهِمَا ۚ  ٱ�َّ اگر در آسمان و « .]٢٢[الأنبیاء:  ﴾٢٢لَفَسَدَتاَ
از  .»گردید می ھا و زمین تباه بودند، قطعا آسمان می زمین، معبودھایی غیر از الله

 این رو صاحب فطرت سلیم را به وحدانیت در پرستش خداوند امر کرده و

ُ وَقَالَ ﴿ :فرماید می � َ� َ�تَّخِذُوٓاْ إَِ�هَٰۡ�ِ  ٱ�َّ [النحل:  ﴾٥١إِ�َّمَا هُوَ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ  ٱثنَۡۡ�ِ

و خداوند فرموده است که دو معبود دوگانه برنگزینید، تنھا او معبود یگانه « .]٥١
 .»است

کسی که فطرتی سالم داشته باشد، در ھر زمان و مکانی جز به دین 
 .شود نمی یعنی دین اسلام، رھنموناش  فطری
نصوص صحیح آن با عقل سلیم که  این منھج، منھجی است که  -٥

این  .باشد، مطابقت داردای  هخالی از ھرگونه ھوا و ھوس و شبھ
منھج عقیدتی توجه زیادی به عقل دارد اما برای عقل مرزی قائل 

کند چرا که در ورای  نمی است که بدان ختم شده و از آن عبور
ته شھامتش برای مبادرت به شناخت این مرز و آنچه در پس آن نھف

مرزی که سعی در کاوش اعماق آن ؛ وجود نداردای  هاست، ھیچ فاید
زیرا ادراک عقل، ظرفیت مشخصی دارد  ،به ھیچ وجه کار او نیست



 ١٣  ایم؟! ده اهل سنت و جماعت را برگزیدهیچرا ما عق

کند و اگر از آن فراتر رود، در خطر گمراھی و  نمی که از آن تجاوز
ھوش و ادراک معینی دارد  افتد؛ مانند کودکی که درجه می نابودی

قدرت فھمش به او اینکه اصطلاحاتی فراتر از ی  و ما از عھده
ھمین طور اگر یک کودک شیرخوار از گوشت  .آییمبیاموزیم، برنمی

خورند بخورد، قطعا به  می تر از او تر و قوی و غذایی که افراد بالغ
فرد بالغ و صاحب فھم نیز اگر بیمار شود و پزشکی . افتد می خطر

کارھا و یا گفتن برخی سخنان حاذق و مطمئن او را از انجام برخی 
ھمچنین اگر  .نھی کند، بر او واجب است که از او اطاعت نماید

صاحبان قدرت و قانون گذاران، مردم را به رعایت قوانینی ھمچون 
جسم و روحشان وضع شده ظ که برای حف... قوانین عبور و مرور و

حشان باشند زیرا خیر و صلا ھا آن است موظف کنند، مردم باید تابع
 کسی د.در آن است و تخطی از آن منجر به ھلاکتشان خواھد ش

مان خواھم بود زیرا تواند بگوید من تخلف میکنم و سپس در ا نمی
لغزد و  می رھایی پیدا کند، در دیگری پایش تخلف اگر ھم از یک

برای خداوند متعال است که ھا  شود و البته برترین مثل می گرفتار
گاهقل بشر سودمند است، انسبت به آنچه برای ع  تر ز ھر کسی آ

 خداوند متعال. خود اوست که آن را خلق نموده استون چ ،باشد می

َ� َ�عۡلمَُ مَنۡ خَلَقَ وهَُوَ ﴿ :فرماید می
َ
 .]١٤[الملك:  ﴾١٤ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَّطِيفُ �

 ھا را) را آیا کسی که (ھمه موجودات) را آفریده است، (حال و وضع آن«
گاھی است؟! درحالی که او باریک بینِ داند  نمی  ».بس آ

اینگونه است که این منھج، عقل را از درنوردیدن مرزھای غیب، سخن از 
دارد اما  می باز... روح و  ،، برانگیخته شدن و یا حقیقت مرگذات باری تعالی

دیگر او را به جستجوی ھرچه بیشتر درعلوم گوناگون که به ھای  در زمینه
خداوند سبحان نیز پیامبر . کند می د، راھنمایینایش باشسود دین و دنی
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گونه زیاده خواھی در چیزی امر نکرده است مگر در کسب  را به ھیچ جخود 

و بگو: « .]١١٤[طه:  ﴾١١٤وَقلُ رَّبِّ زدِِۡ� عِلۡمٗا﴿:فرماید می آنجا که ،علم
 ».پروردگارا! بر علم من بیفزا

مشخص و محدودی دارد و انسان دانیم که چشم، میدان دید  می ھمگی
تواند حقیقت چیزھایی را که در میدان دیدش قرار دارند ببیند و اگر  می تنھا

بیند وصف کند، توصیفاتی  می از این قلمرو فراتر رود و از او بخواھند آنچه را
اما اگر از یک ذره بین یا عدسی ، کند که حقیقت ندارد می ود اختراعرا از خ

دھد،  نمی تواند آنچه را که میدان دیدش اجازه می بگیرد، و یا دوربین کمک
عقل قلمروی دارد که در مرزھای آن . عقل نیز چنین است .مشاھده کند

تواند پا را از آن فراتر نھد و اگر بخواھد از آن عبور کند،  نمی وبازایستاده 
وضعیتش ھمانند چشم خواھد بود و شروع به از خود درآوردن اوصافی غیر 

اما اگر عقل ھم از چیزی ھمچون ذره بین بھره بگیرد،  .کند می حقیقی
این ذره  .ھا محدود شده است خواھد دید مرزھایی را که قلمرو دیدش به آن

تواند حقیقت عالم غیب را  می بین ھمان وحی است که عقل به وسیله آن
دن ، از دیخود را به کار گیردد و بدون آن ھرقدر ھم که تلاش مشاھده کن

 زیرا خداوند غیب را پنھان داشته و تنھا کسی که ،حقیقت عاجز خواھد بود
 .خودش استآن سخن بگوید، ذات بلند مرتبه  تواند از می

تواند نسبت به امور و اسرار  نمی برد از این رو می انسان در دنیا به سر
گاھی داشته باشد اما زمانی که در آن عالم دیگر  ،عالمی دیگر بصیرت و آ

رار گرفته و از ملموسات و ادراکات آن عالم برخوردار باشد، قطعا قضیه ق
از این رو منھج اھل سنت برای پیروی اولویت و ضرورت . متفاوت خواھد بود

عقل سلیمی  .نمایدت و موجودیت عقل سلیم پاسداری کند تا از ھوی می پیدا
در آغاز و  نفسانی، زمام تفکرھای  که اگر عاری از ھرگونه شبھه و خواھش
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 ،یابد که منھج الھی می ین دررا به دست بگیرد، به یقاش  انجام ھستی
 .بوده و ھرآنچه غیر آن است، تنھا گمراھی و ھوس است یقتحق

قبول دارند که انسان نیز ھمچون سایر موجودات ھا  انسان مسلما ھمه
چرا که در آغاز، ، حب ھیچ چیزی نیستزنده در عالم ھستی، در حقیقت صا

نھد و سرانجام، تنھا، به ھمراه یک کفن که  می گامعالم پا برھنه به این سر تا 
 جسمش را در خود پوشانده است، با این ھستی وداع کرده و آن را ترک

شود انسان، عقل خویش را در  می خود باعث نوبهاین امر به  ١.گوید می
ق مالکیت بر ھستی را معرفت نسبت به اینکه حقیقتا چه کسی استحقا

آیا شایسته نیست کسی که قبل از وجود انسان،  .دارد، به کار گیرد
سزاوارترین فرد برای مالکیت ھستی بوده است، بعد از وجود انسان، عقل او 

 آنچه به سود اوست، راھنمایی کند؟را در جھت 
بنابراین منھج اھل سنت و جماعت عقل را پا به پا در رسیدن به حق و 

دارد، بلکه او  نمی کند و نه تنھا نور ھدایت را از او پنھان می یقت ھمراھیحق
خواھد آن را برای دست یافتن به  می را به سوی این نور فراخوانده و از او

قرآن و (زیرا عقل سلیم با نص صحیح . حقیقت بندگی به خدمت گیرد
 .پذیرد می سازگار است و آن را )سنت

انسان ذاتا ـ ھمچون  .داشته باشدای  هست عقیدبشر نیازمند ااز این رو 
این ترین  جستهی به خالق خود نیاز دارد و از بردر ھر امر -تسایر مخلوقا

داند چه چیزی موجب رضایت  نمی زیرا انسان، امور، امر عقیده و ایمان است
کند و چگونه  می شود و چه چیزی او را به خالقش متصل می خالقش از او

 عبادت کند؟ باید خالقش را
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برد  می فرد غیر مسلمان ھمواره در تردید و سردرگمی و گمراھی به سر
اما کسی که باورھایش از وحی آسمانی سرچشمه گرفته است، ھمواره در 

افراد بشر لازم است  بربدین خاطر، . امنیت و آرامش خاطر خواھد بود
ده رھا نکرده ھا را بیھو خالقشان آن ،باور باشند و بر ھمین اساسصاحب یک 

را نازل کرده ھایی  ھا فرستاده و کتاب بلکه پیامبرانی را به سوی آن ،است
درست و کامل و عبادتی شایسته و  ھا را از نیازشان به یک عقیده آنتا است 

گاه کنند و بهاخلاقی نیکو و ارز دلشان بیاموزند آنچه را که جان و  ھا آن نده آ
 .رسد می به آبادانی ا آنمین بزو شود  می بدان بالنده و پاکیزه

د که انسان با توجه به خصوصیات ذاتی ای نبر این تأکید دارھا  اینھمه 
ای  هھمچون زندگی اجتماعی و تفکر در ھستی، نیازمند آن است که عقید

قرآن کریم در ضمن سخن از خدایان ! داشته باشد؛ خواه حق باشد یا باطل
در میان کسانی که بت، انسان، . کند می گوناگون، به این موضوع اشاره

دینان،  و حتی در میان کافران و بیپرستند  می را... سنگ، فرشته، جن و 
 اما دروغ .»پرستیم نمی ما ھیچ خدایی را: «گویند می کسانی ھستند که

ھمانطور کنند  می پرستشھا ھوای نفس خویش را  گویند زیرا در واقع آن می

رَءَيتَۡ مَنِ ﴿ :فرماید می که قرآن کریم
َ
َذَ أ آیا « .]٤٣[الفرقان:  ﴾٤٣هَوَٮهُٰ  ۥإَِ�هَٰهُ  ٱ�َّ

 و یا آنجا که .»دیدی آن کس را که ھوا و ھوس خود را معبود خویش کرده است؟

فَرَءَيتَۡ مَنِ ﴿: فرماید می
َ
َذَ أ کسی ای  هآیا دید« .]٢٣[الجاثیة:  ﴾٢٣هَوَٮهُٰ  ۥإَِ�هَٰهُ  ٱ�َّ

 .»معبود خویش قرار داده است؟را که ھوای نفس خود را 
کند که  نمی براین اساس، بشر از داشتن عقیده ناگزیر است و فرقی

بر حق باشد یا باطل؛ اگر بر باطل باشد، ھمواره بر سرگردانی و اش  عقیده
اسلام بر حق باشد، او ی  افزاید اما اگر باورش ھمچون عقیده میاش  گمراھی

آرامش و سرزمین نجات و رستگاری خواھد برد و در  را با خود به ساحل امنِ 
بنابراین انسان، ھمانگونه که . حقیقت برایش مرھمی شفابخش خواھد شد
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به آب و غذا و اکسیژن نیاز دارد، به این عقیده نیز از ھر چیز دیگری 
اسلامی ھمچون آب و ھوا برای انسان ضروری است  عقیده. نیازمندتر است

رود و فطرت و  می عقیده، سردرگم شده و به تباھیچرا که انسان بدون 
توان  نمی صحیح اسلامی رااین عقیده  ١.دھد می موجودیت خود را از دست

عقل . رود نمی زیرا عقل قلمروی دارد که از آن فراتر ،با عقل به دست آورد
ھمانطور که چشم تنھا  .کند می ھیچ تفاوتی، مانند چشم عمل بیو ھمیشه 

ایی قادر به دیدن است، عقل نیز در پرتو نور شریعت و وحی در نور و رشن
گاھی اینکه عقل  ٢.یابد می خداوند بر پیامبران و فرستادگانش، بصیرت و آ

که بتواند انسان را به سوی مصالحش است ادعا کند به تنھایی در مقامی 
ما زیرا  ،باطل استپوچ و ھدایت کرده و او را به سعادت برساند، ادعایی 

بینیم که وقتی ھدایت وحی الھی را از  می راھا  و ملتھا  اری از امتبسی
. به اندکی جای آن را بگیرداست ھدایت عقل ھرگز نتوانسته  اند، دست داده

قرآن کریم . گمراه شده و به نابودی کشیده شده اند، این مردم ھمین دلیل

ُٰ�مۡ ﴿: فرماید می در این باب در سوره احقاف َّ� كَّ ٓ إنِ مَّ هُٰمۡ �يِمَا َّ� وَلَقَدۡ مَكَّ
 �ۡ

َ
بَۡ�رٰٗ� وَأ

َ
بَۡ�رٰهُُمۡ  ِٔ�يِهِ وجََعَلۡنَا لهَُمۡ سَمۡعٗا وَ�

َ
ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وََ�ٓ �

َ
دَةٗ َ�مَآ أ

 �ۡ
َ
ءٍ إذِۡ َ�نوُاْ َ�ۡحَدُونَ � ِٔوََ�ٓ أ ِ َ�تِٰ دَُ�هُم مِّن َ�ۡ ِ وحََاقَ  ٱ�َّ ا َ�نوُاْ بهِِ  هِمب  ۦمَّ

ما قوم عاد را از قدرت و امکاناتی برخوردار کرده « .]٢٦[الأحقاف:  ﴾٢٦�سَۡتَهۡزءُِونَ 
ھایی  و دلھا  ھا و چشم ایم و بدیشان گوش بودیم که به شما چنین امکاناتی نداده

ھایشان سودی به آنان نبخشید، چرا که  و دلھا  و چشمھا  داده بودیم.اما گوش
گرفتند، آنان را فرو  می کردند و سرانجام آنچه که به مسخره می آیات خدا را انکار

 .»گرفت
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تواند مصلحت دنیا و آخرت انسان را به او نشان  می از این رو عقل، نه 
 دو جھانش است را بدو نبال کند و نه آنچه به زیان ھردھد تا انسان آن را د

 وحی امکان که این امر تنھا در سایهبل ١،شناساند تا از آن پرھیز نماید می
شاعر چه زیبا در . سرانجامِ عقل مطلق، ناتوانی و درماندگی است. پذیرد می

 :سروده استاین مورد 

 لا يعــــــــرف االلهَ إلا االلهُ فاعتقــــــــدوا
 

: إيــــــمانٌ وإشراكُ    والــــــدينُ دينــــــانِ
 

ــــــول حــــــدودٌ لا تجاوزهــــــا  و للعق
 

كِ الإدراكِ إدراكُ والعجـــــــــز  رَ  ٢عن دَ
 

: دین دو رنگ دارد و شناسد می باور داشته باشید که تنھا خدا، خدا را«
یابند و  نمی مرزھایی دارند که به فراسوی آن راھیھا  عقل. ایمان و شرک

 ».حقیقت ادراک این است که نتوانی به کنه آن دست یابی
آنچه گذشت، روشن کرد که بشر تا چه اندازه به عقیده نیاز دارد و ھیچ 

که خیر ھر ای  هکه ھیچ گونه باوری نداشته باشد و اینکه عقیدکس نیست 
 .اسلام استی  دو جھان را در خود جمع کرده است، ھمانا عقیده

اھل سنت و جماعت بر ی  عقیده. این منھج، بنیانی استوار دارد  -٦
محکم و در ھای  اساس شھوات و شبھات شکل نگرفته است و پایه

 :کند می د پیدادر موارد زیر نمو، تنیده آنھم 
 مبتنی بودن بر قرآن کریم به طوری که قرآن را با قرآن تفسیر )الف

دھد و به وسیله  نمی اعتبار جلوه کند و نصوص این کتاب را پوچ و بی می
 ھا را به ھم پیوند بلکه آن ،کشد نمی برخی آیات، بر آیات دیگر خط بطلان

یات تنزیھی را بیاورد و به از آای  هبرای مثال اینگونه نیست که آی .دھد می
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ادعای نفی ھرگونه شباھت خداوند با دیگر موجودات و اشیاء، تمام آیاتی را 
و را در کنار بلکه این د ،کندتکذیب که بیانگر اسماء و صفات خداوند ھستند 

خداوند متعال به ھیچ وجه به صفات مخلوقات شباھت : گوید می ھم آورده و
عظمت و جلال  ود که او اسماء و صفاتی زیبندهش نمی ندارد اما این مانع

ھمچنین آیاتی که به مشورت در صدور حکم اشاره دارد، . خود داشته باشد
به معنای فسخ حکم موجود نیست بلکه به معنای مشورت در مورد چگونگی 

اجرای حکم و پیروی از آن و مشورت در امور دنیوی و مواردی ی  و نحوه
 در این حالات موجب پیروزی ی است کهجنگھای  ھمچون استراتژی

کند،  می کسی که برخی آیات قرآن را با برخی آیات دیگر نقض .شود می
مانند کسی است که نھی از نماز را از یک بخش کلام استنباط کرده و باقی 

گوید نماز واجب نیست زیرا خداوند متعال فرموده  می کند و می کلام را رھا

هَا ﴿ :است ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ِ لَوٰةَ ءَامَنُواْ َ� َ�قۡرَُ�واْ  ينَ ٱ�َّ ای کسانی که « .]٤٣[النساء:  ﴾٤٣ٱلصَّ

 :و یا فرموده است» ایمان آورده اید! به نماز نزدیک نشوید (به نماز نإیستید)

ھا  درحالی که اگر آیه .»وای بر نمازگزاران!« .]٤[الماعون:  ﴾٤فَوَۡ�لٞ لّلِۡمُصَلِّ�َ ﴿
نْتُمْ سُکَارَی﴿اول با  که آیهیابد  می دررا کامل بخواند، قطعا 

َ
در حال « ﴾وَأ

ِينَ ﴿ دوم با و آیه »مستی  .]٥[الماعون:  ﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٱ�َّ
به این اشخاص که  .شود می کامل، »کنند می کسانی که در نمازشان سستی«

به قرآن دارند، باید بگوییم مادامی که ای  هچنین رفتار کرده و چنین عقید

َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡ ﴿ :گوید می بدانید که قرآن ،ایمان دارید
َ
 ٱلۡكَِ�بِٰ  ضِ أ

 آیا به بخشی از کتاب (آسمانی) ایمان« .]٨٥[البقرة:  ﴾٨٥وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ� 
 .»ورزید؟! می آورید و بخشی دیگر کفر می

منھج اھل سنت و جماعت در صدور حکم و فھم و استدلال به قرآن 
 .استرد و حد وسط کریم میانه 



 ایم؟ چرا ما عقیده اهل سنت و جماعت را برگزیده  ٢٠

 چرا که سنت، قرآن را تفسیر و تبیین ،تبعیت از سنت شریف نبوی )ب
در . کند می کند و با شرح مفھوم بسیاری از احکام، بر طبق آن حکم می

نشان دھد معانی  حتی به یک حدیث صحیح برنمی خوریم که، سنتمطالعه 
، بلکه سنت ،برخی آیات، باطنشان با ظاھرشان مغایرت دارد و یا بالعکس

کرام و تابعین نیز ی  صحابه. آن است ءارتقای  را به پیش برده و مایهقرآن 
نظر، پذیرفته و تأیید در برطبق ھمین باور گام برداشته و سنت را در عمل و 

بخشی از نصوص قرآن و  ه و به وسیلهبا آن مخالفتی نکردو عمدا اند  نموده
بلکه این نسل گرانقدر، قرآن و سنت  اند. دهتکذیب نکرسنت، بخشی دیگر را 

حال باید  اند. فھم کرده و انتشار داده ،را بر دوش گرفته و به بھترین شکل
گاه  اند، ھا آمده پرسید آیا کسانی که بعد از آن از ایشان به فھم قرآن و سنت آ

ھا در امانت خیانت کرده و حق را به زبان نیاورده اند؟ و یا این  ترند؟ آیا آن
ھا را از ابلاغ حق و حقیقت باز داشته است؟  که جھل و نادانی شان آن

بلکه عملشان، با فھمشان از اینکه قرآن وسنت پرتوھای نور یک ... ھرگز
 .بوده استچراغند، سراسر مطابق 

عرَض، «جدیدی ھمچون ھای  باورمندان و پیروان این منھج، واژه )ج
که در زبان عرب شناخته شده نیستند و یا نقص دارند و یا  »جوھر و جسم

از ھیچ یک از  اند. رود را ابداع نکرده می ھا اینکه احتمال درست و غلط در آن
در مورد الله  چنین اصطلاحاتی راھا  آنسلف امت ثابت نشده است که 

را برای پرداختن به امور غیبی به  اند و یا عقلشنمتعال بر زبان آورده باش
 .دنکار گرفته باش

یعنی نه دو امر  ،کند می قوانین استدلال صحیح را رعایت ،این منھج )د
گسلاند و نه  می کند و نه دو امر مرتبط را از ھم می جدا از ھم را با ھم جمع

این منھج ھرجا که . کند می ، بخشی دیگر را ردشواھد دلایل وبا بخشی از 
کند، در جای  می احکام مربوط به چیزی را به طور خلاصه و کلی بیان



 ٢١  ایم؟! ده اهل سنت و جماعت را برگزیدهیچرا ما عق

 موجودی برخورد با انسان به مثابه. پردازد می دیگری به طور مفصل به آن
کند که به طور مستقل دارای فطرت، عقل، روح، جسم، زندگی اجتماعی  می

را در نظر گرفته و  اووط به از این رو تمام امور مربو  تاسو طبیعت غریزی 
اگر این منھج پیرو آیین الله متعال نبود، قطعا شکاف . دھد می ھمیتا بدان

 :فرماید می کریمدر قرآن  خداوندآمد ھمان طور که  می آن پدیدبزرگی در 

ِ وَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ ﴿ ٰ لوَجََدُواْ �يِهِ  ٱ�َّ اگر « .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢كَثِٗ�� فٗاٱخۡتَِ�
 .»یافتند می از جانب کسی غیر از الله بود، قطعا در آن اختلاف بسیار

که از جانب خداوند متعال  ن منھج، اساس خود را بر وحی الھیای
تمام احکام و قوانین این . محفوظ نگاه داشته شده است، بنا نھاده است

و مغایرتی با یکدیگر ندارند چرا که از اند  منھج، به طور کامل به ھم پیوسته
 اند. جانب خداوند حکیم و ستوده شده بنیان یافته

ایم چرا  اھل سنت و جماعت را برگزیده قیدهبرطبق دلایلی چنین، ما ع
و چقدر ! که این جماعت، اھل سنت ھستند و دیگر فرقه ھا، تنھا اھل قبله

جماعت باشی و اینکه فقط  تفاوت است میان اینکه منتسب به اھل سنت و
 !!اھل قبله بوده و مسلمان نام گرفته باشی

محمد اش  پروردگار جھانیان را و درود و سلام بر فرستاده ،حمد و سپاس
د و مصطفی و بر خاندان و یاران او ھر قدر که ذاکران، نامش را یاد کنن

 .غافلان، از یادش غافل بمانند
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